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 مقدمه
اي عرض كنم كه اين مقدمه مال چند جلسه قبل است در تربيت خانوادگي يك بحث در بحث تربيت خانوادگي مقدمه

 هاي تربيتي داريم. تمهيدات داريم و يكي هم بحث اصول و روش

 خانوادگيتمهيدات در تربيت 
در يك شرائطي باشد كه  ،ي كه بتواند چيزي را دريافت كندولي هنوز متربّ ،شوديماين تمهيدات يعني اقداماتي كه انجام 

تمهيدات يعني اقدامات مؤثر در شخصيت و رفتار و وضع فعلي و  .نيست ،طرف تربيت قرار بگيرد ،به صورت آگاهانه

به  .ولد نشده يا در شرائطي نيست كه بتواند آگاهانه طرف تربيت قرار بگيرددر حالي كه آن فرد هنوز مت ،آينده شخص

تمهيدات تربيتي يعني آنچه كه در رفتار و شخصيت طرف و مورد تربيت مؤثر است ولي آن  .نديگويمتمهيدات  هانيا

يت نداريم ولي در تربيت فرق تمهيد و تربيت اين است كه در تمهيد ما مورد ترب .طرف هنوز مورد تربيت است نه متربي

اما در تربيت اين است كه  شوديممتربي داريم يعني آن يك موجودي است كه به شكلي كاملا منفعل كار روي آن انجام 

آگاهي و شعور دريافتي او يا  ،طرف به يك شكلي هم فعال است ولو اينكه خيلي مراتب دارد و به عبارت ديگر آنجا

متربي  ،ولي آنجا عمل مقدمه نيست طرف عمل .اي استاست و اين عمل كاملا مقدمه ناچيزنيست يا بسيار ضعيف و 

 . شوديمالبته گاهي به هم نزديك  هانيامرز  .نوعي از شعور نسبي داردو است 
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 الف. تمهيدات قبل از ولادت فرزند
است كه ما اينجا خيلي حوصله ما اينجا عملا وارد يك بحث تمهيدات شديم اين تمهيدات يك تمهيدات قبل از ولادت 

به دو  ،مرحله اصل ازدواج و حمل است كه خود اين هم ،در نكاح هم بحث شده كه قبل از ولادت هست كه آن .نداريم

 . شوديممرحله تقسيم 

 ب. تمهيدات بعد از ولادت
هفت  ديآيماين هم بعد از ولادت كه  .بعد از ولادت هم تا حدي در كتاب نكاح نقل شده .يكي هم بعد از ولادت است

بعضي از موارد اين تمهيد را كه  ،هايي كه آنجا بحث شدهما از ميان آن .آمده هانياهشت ده چيز است كه در نكاح و 

 چون چيزهايي كه آنجا مفصل بحث شده خيلي ضرورت ندارد.  .ميآوريمدر نكاح  ،آنجا خوب بحث نشده

اين مقدمه را ما روز اول مفروض  .گذاري استتسميه و نام ،يكي از چيزهايش ،در اين مورد بعد از ولادت -

 .ما به يك اصول كلي از قرآن اشاره كرديم ،يعني قبل از ورود در تربيت خانوادگي كه عنوان زديم .گرفته بوديم

 ،روشن كرديم ،اين است كه بعد از اينكه آيات را كه خطوط كلي كار بود اشقاعده .بعد وارد روايات شديم

ما از ميان  .تمهيدات هم چهار چوبش به اين شكل است كه به اين شكل آمده .بگوييم تمهيدات داريم و تربيت

چند تايي كه آنجا كمتر بحث شده اينجا ت ده پانزده عنواني كه تمهيدات قبل از ولادت و بعد از ولادت اس

هاي نسبي تفاوت هاتفاوتالبته همه اين  .شدپس تمهيدات و تربيت تفاوتش تا حدي روشن  .ميكنيمبحث 

را  هاچوبهچهار توانديمتا حدي  .شونديمكه تمهيد و تربيت خيلي به هم نزديك  رسديماست يعني جاهايي 

 .كنديماين يك نكته كه روند و مسير بحث را روشن  .مشخص كند

يك  ،اينطور نيست كه فقط حيث آن تكاليفهمه تمهيدات  مييگويمنكته ديگر هم اين است كه تمهيدات كه ما  -

كه همسرت را با اين  ديگويموقتي  .هاي ديگر هم داردبعضي چيزها فلسفه .حيث تمهيد تربيت باشد

ولي يك بعدش هم اين  .كه فرزندان خوب متولد شود .يك بعد آن تمهيد تربيتي است ،مشخصات انتخاب كن

گذاري هم همه كما اينكه در خود نام .كه وجود دارد ،ديگري داردهاي است كه روي خودش اثر دارد يا فلسفه
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يعني آن چيزهايي كه اين نقش را  مييگويمتربيت نبود ممكن است چيزهاي ديگري هم باشد و لذا تمهيدات كه 

ولو اينكه ممكن است از جهات ديگر هم آثاري برايش مترتب باشد براي خود شخص و  .الجمله داردهم في

 .هانياامثال 

با قطع نظر از كتاب نكاح و با همين ديد  ميخواستيماگر ما  كنديمعمده نكته اول است كه چهار چوب بحث را روشن 

آن وقت ترتيبش به اين شكل بود كه به همين شكل از اول بگيريم و همه چيزهايي كه در تربيت مؤثر  ،اينجا بحث كنيم

به دليل اينكه بعضي در نكاح بحث شده است ولي باز هم نكاح را  ،نكرديمما اين كار را  .مورد بحث قرار دهيم ،است

 . مينيبيم

 گذاري فرزندنام
كه كمتر در فقه  ،از آن بخش تمهيدات وارد شديم و بخش بعد از ولادتش تسميه ،اهبحثبه هر حال ما در ميان اين 

 گذاري شش هفت بحث آورديم. در خصوص تسميه و نام .بحث كرديم ،دبحث شده بو

 گذاري نامب ادلة استحبا
آيا تسميه وظيفه پدر و مادر  ،مطرح كنيم اين است كه ميخواهيميك بحث ديگر كه ما به نحوي قبلا مطرح كرديم يا 

و  ؟هست اشفهيوظو آن  ؟بايد نام نيكو را قرار دهد كنديمگذاري ، وقتي كه ناميا نه ؟به نحو ايجاب يا استحباب ؟است

يا واجب و مستحب  ؟بايد او نام بگذارد ،يك مرحله قبلش سؤال است كه ؟حق بچه هم هست كه نام نيكو بگذارد

 يا چيست؟  ؟است

 »دسين بن خالح«روايت   .1

به م همه مقيد به اسم حسن هست در اينجا ممكن است بگويي أن يسميه بإسم حسنتأكيدي كه در آن روايات شده كه 

يكي همين روايت حسين بن خالد  ؛باشد هانيا توانديمدلائل اثبات و ايجاد  ،اگر بگوييم بله .هست شافهيوظدلائلي 

باب  ،حديث شش ،صفحه سي و چهار ،جلد شش ،است همين است كه الان از كافي خواندم سندش اين است كافي
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سند معتبر است كه از امام رضا نقل  كنديمدر آنجا سندش اين است كه مرحوم كافي از علي بن ابراهيم نقل  .نكاح

هَبَطَ   ٧إنَِّهُ لمََّا وُلدَِ الْحَسَنُ بْنُ عَليٍِّ « كه سؤال شد كه چه وقتي تهنيه و تبريك فرزند بگوييم حضرت فرمودند كه كنديم
يُسمَِّيَهُ وَ يكَُنِّيهَُ وَ يَحلِْقَ رأَسَْهُ وَ يعَُقَّ عَنهُْ وَ يَثْقُبَ  بِالتَّهْنئِةَِ فِي اليَْومِْ السَّابعِِ وَ أمََرَهُ أَنْ ٦عَلَى رسَُولِ اللَّهِ  ٧جَبْرئَيِلُ 

كه جبرئيل امر كرد تبريك كرد تولد امام حسن را و  كنديمدر اينجا كه در كافي آمده تعبير شده كه امام رضا نقل  1»أذُُنهَ

 امر كرد كه نامي براي او انتخاب كند. 

دو نكته اينجا هست هم اصل نام است  »أمََرَهُ أنَْ يُسمَِّيَهُ وَ يكُنَِّيهَ« ديگويملد در كافي است روايت معتبره حسين بن خا

كه كنيه قرار دادن مستحب است اين هم وظيفه  شودينمهم كنيه هست كه آن روز هم گفتيم كه از آن دو روايت استفاده 

باشد ظاهرش وجوب است هم نام  »أمََرَهُ أَنْ يُسَمِّيَهُ وَ يكَُنِّيهَ«اوست بايد انجام دهد البته اين اگر همين جمله را بگوييم 

كه همه وقوع اين در مجموعه اي از احكامي است  كنديمهم كنيه است ولي آنچه كه وجوب را يك مقدار تضعيف 

به ولي در يك جايي كه همه مستحبات است و  ميريگينممستحب است حتي ما سياق را در بحثها به طور قاطع دليل 

يعني چنان سيره قطعي  دانستينمرا قطعا واجب  و يكني »أَنْ يُسَمِّيهَُ وَ يُكَنِّيَه«دارد  »أمَرََهُ«كه در خود  خصوص

كنيه قرار دهد و لذا دلالت اين بر وجوب خيلي دشوار است كه كسي  اشبچه وجود دارد كه لازم نيست كه كسي براي

ش اين است كه كسي نام بگذارد از يك روايت سخت است كه اين را استفاده كرد. ابخواهد بپذيرد كه وظيفه الزامي

 .»أمَرََهُ أنَْ يُسَمِّيَهُ وَ يُكنَِّيَهُ وَ يَحلِْقَ رأَْسَهُ وَ يَعُقَّ عنَْهُ«

 »مَعمَْرِ بنِْ خثُيَمٍْ«يت روا .2

روايت ديگري هم كه اينجا بود كه قبلا اشاره كرديم باب بيست و هفت است ابواب احكام اولاد وسائل حديث اول است 

عْمَرِ وَ عَنْ عَليِِّ بنِْ إبِرَْاهِيمَ عَنْ صاَلحِِ بْنِ السِّنْدِيِّ عنَْ جعَْفَرِ بْنِ بَشيِرٍ عنَْ سعَِيدِ بْنِ خُثَيمٍْ عَنْ مَ « كه سندش هم معتبر نيست
أَةٍ وَ لاَ جَارِيةٍَ قاَلَ فمَاَ يمَنَْعُكَ مِنْ مَا تكُنََّى قَالَ ماَ اكْتَنَيتُْ بعَْدُ وَ مَا ليِ منِْ وَلدٍَ وَ لاَ امْرَ  ٧بنِْ خُثيَمٍْ قاَلَ قَالَ ليِ أبَُو جعَْفَرٍ 

أَنَّهُ قاَلَ منَِ  ٧قَالَ وَ ماَ هُوَ قُلْتُ بَلغََناَ عَنْ عَلِيٍّ  ٧قلُْتُ حدَيِثٌ بَلغََنِي عَنْ عَلِيٍّ چرا براي خودت كنيه قرار ندادي  ذلَكِ
                                                      

 .432، ص21وسائل الشيعة، ج - 1
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إِنَّا « كه اينطور نيست فرموديمحضرت  كنديميعني كار لغوي  2»أَبُو جعَْفَراكْتَنَى وَ ليَْسَ لَهُ أهَْلٌ فَهُوَ أَبُو جعَرٍْ فقَاَلَ 
. اين روايت هم ميگذاريمكنيه  مانيهابچهما در كوچكي براي  3»لنَكُنَِّي أَولَْادَناَ فِي صغِرَِهمِْ مَخَافَةَ النَّبزَِ أَنْ يلَْحَقَ بِهمِ

دليل خاصي ندارند كه جايي بگويد كه وظيفه  هانياهيچ كدام از  .و كاري به اسم ندارد ديگويمو كنيه را  ضعيف است

 او هست. 

 »موُسىَ بنِْ بَكْر«روايت  .3

أوََّلُ مَا « كه فرموديمكه بعضي هم معتبر بود و  ديفرمايمآورد اين است كه همين رواياتي كه  شوديمدليل سومي كه 
 حق او اين است كه نام نيكو برايش بگذارد.  ديگويمو ساير رواياتي كه  4»أنَْ يسَُمِّيهَُ باِسْمٍ حسَنٍَيَبرَُّ الرَّجُلُ ولَدََهُ 

 تعدد و وحدت مطلوب در روايات
حقش اين است كه نام نيكو براي او بگذارد يعني حقش  ديگويمدر واقع يك نوع تعدد مطلوب در اين روايات است كه 

 ديگويمنامش را نيكو قرار دهد اين را ممكن است كسي اينطور بگويد بگويد رواياتي كه اين است كه نام بگذارد و 

را حمل بر تعدد مطلوب كنيم يعني بگوييم اين روايت دو  هانياهست يا حق فرزند هست كه نام نيكو بگذارد  اشفهيوظ

ين هم يك استدلال اين شكلي است كه ا .يكي اينكه بايد نام بگذارد و يكي اينكه نام نيكو باشد ؛ديگويمحكم را 

چون اصل در روايات اين است كه وحدت مطلوب  .البته استدلال به اين شكل ضعيف است .ممكن است كسي بگويد

 است حمل روايات تسميه به اسم حسن بر تعدد مطلوب است. 

 گذارياستحباب عقلي نام

                                                      

 .397، ص21وسائل الشيعة، ج - 2

 همان. - 3

 .389همان، ص - 4
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حقش اين است  ديگويم .گذارديماين روايات مفروض گرفته كه نام  .اين است كه اين شكل درست نيست ،جواب اين

تعدد مطلوب باشد يعني حقش اين است كه نام  .حق فرزند تو اين است كه بر او نام نيكو بگذاري .كه نام نيكو بگذارد

كه  ديگويمرا  براي او انتخاب كني و نام نيكو باشد جواب ما اين است كه اين كار به اصل ندارد يك مطلوب واحدي

نام نيكو براي او بگذاريد. حق و وظيفه است كه نام نيكو بگذارد ولي معناي اين است كه نام قبيح نگذار نام نيكو بگذار 

ولي بايد نام هم بگذاري يا اگر نام گذاشتي بايد قبيح نباشد و نيكو باشد. يعني حق او اين است كه اگر مستحب را عمل 

اين است كه نام بگذارد اگر تعدد مطلوب هم كه نگوييم به نحو مقدميت يك نوع  اشمقدمهد كند كه نام نيكو بگذار

چيزي از آن استفاده  ،كه مستحب است كه نام نيكو بگذارد ترك نام قبيح ديگويمكه وقتي  كنديماستحباب پيدا 

را عمل كنيد بايد نام بگذاريد بدون مستحب است كه نام نيكو بگذاريد براي اينكه مستحب  ديگويمولي وقتي  .شودينم

نه اينكه خودش مستقيم يك استحباب دارد يك استحباب غيري  ،ملازم آن است از باب ملازم مقدميت شودينمنام 

يك استحباب يا حق  .اين است كه وحدت مطلوب است ،جواب اين .دارد اين تعدد مطلوب نيست وحدت مطلوب است

اما عمل به اين  .با اين بحث ندارد ايملازمه ،هايي ما اين بود كه عمل به ترك نام قبيحاما تحقيق ن .اينجا وجود دارد

بايد نام را بگذارد براي  ،يعني در واقع اگر بخواهد مستحب را عمل كند.استحباب نام نيكو نهادن ملازم است با نام نهادن

  .است اشمقدمهاين ملازم است و  .بدون اينكه نام نباشد ،نام نيكو بگذارد شودينماينكه 

 ،يكي اينكه نام نيكو بگذارد نه ،دو استحباب اينجا وجود دارد يكي اينكه نام بگذارد مييگوينمنتيجه بحث اين است كه 

اين است كه نام بگذارد و لذا  ،اين نهادن نام نيكومقدمه ضروري منتهي  .استحباب اينجا وجود دارد نهادن نام نيكويك 

از باب مقدميت به آن امر  ،عقلي يعني حسن عقلي دارد يتسرّ منتهي  .كنديم يتسرّ هم  اشمقدمهبه  ،سن آناين ح

قبل از اينكه به دنيا بيايند  ديگويم .اصل تسميه نيست يآن باز هم رو 5»سَمُّوا أوَْلاَدكَمُْ قَبْلَ أنَْ يُولَدُوا«شرعي، 

بياوريم اينجا هم  ميخواستيمنام را از قبل بگذاريد اين روايت را در بحث قبلي هم  ديگويمگذاري كنيد يعني نام

 را در اين بحث روشن كرديم.  هاآن ديگويم. خيلي از روايات است كه به اسم حسن شوديمبياوريد 
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 گذاري قبل از تولدشمول روايات در نام
حديث دوم است كه  ،ابواب احكام اولاد ،در وسائل باب بيست و يككه در قرب الاسناد است  »سمَُّوا أَسْقَاطكَمُْ«اما 

كه از باب  رسانديممتعدد است همه در بند سوم قرار گرفته است. اين روايت  ديگويم. آن رواياتي كه ميخوانيم

رعي، آن هم از باب استحباب عقلي نه ش .مستحب است كه اين نام را قرار دهند ،مقدميت براي استحباب اسم حسن

ابواب احكام اولاد است كه از كافي نقل شده مرحوم  ،باب بيست و يك ،حديث ديگري هم كه اينجا هست روايت دوم

عن السندي بن محمد عن ابي البختري عن ابي عبداالله عليه السلام قال قال رسول  اندكردهقرب الاسناد نقل  كافي از
لُوا يَا إذِاَ دعُُوا يَومَْ الْقِيَامَةِ بِأَسمَْائِهِمْ تَعلََّقَ الْأسَْقاَطُ بĤِبَائِهِمْ فيََقُولُونَ لمَِ لَمْ تُسمَُّوناَ فقََا سَمُّوا أَسقَْاطَكمُْ فَإِنَّ النَّاسَ«٦االله 

سَمَّينَْاهَا باِسْمِ الْإنِاَثِ أَ رأََيْتَ مَنْ لَمْ يَستَْبِنْ رسَُولَ اللَّهِ هَذَا مَنْ عَرَفنَْاهُ أَنَّهُ ذكََرٌ سمََّيْناَهُ بِاسمِْ الذُّكُورِ وَ مَنْ عَرَفنَْا أنََّهَا أُنْثَى 
حضرت فرمود به اسماء مشتركه كه  6»خلَْقهُُ كيَْفَ نُسَمِّيهِ قاَلَ بِالْأَسْمَاءِ المُْشْتَرَكةَِ مثِْلِ زَائِدَةَ وَ طَلْحةََ وَ عَنْبسََةَ وَ حمَْزَة

. كنديمكه اصل نام نهادن را قبل از تولد را حضرت امر  شوديماينجا حضرت فرمود نام بگذاريد دلالتش به اين شكل 

تَدْروُا  سمَُّوا أوَْلَادكَُمْ قَبْلَ أَنْ يُولدَوُا فَإنِْ لَمْ«. حديث قبلي اينجا هم هست كه از فروع است شوديماين هم دليل چهارم 
مد عن قاسم بن يحيي كه ظاهرا معتبر است احمد بن مح 7»أَ ذكََرٌ أمَْ أُنثْىَ فَسمَُّوهمُْ باِلْأَسْمَاءِ الَّتيِ تَكُونُ للِذَّكَرِ وَ الْأنُثَْى

را در  اربع مأةكه ما حديث  اربع مأةن راشد عن ابي بصير. در صدون هم اين را نقل كرده حديث عن جده حسن ب

و يكي  ديگويمطريق معتبري برايش درست كرديم كه داستان ديگري دارد پس اين دو روايت يكي اسقاط را  صدوق

كه دو روايت باب بيست و يك كه معتبر هم  شوديمكه نام گذاري كنيد. اين دليل چهارم  ديگويمهم قبل از ولادت را 

كه ممكن است اينطور به آن استدلال شود. اين  »سَمُّوا أَسْقاَطَكُمْ« كي همو ي »الاَدكَُمْ قَبْلَ أنَْ يُولَدوُسَمُّوا أوَْ«هست كه 

روي نكته ويژه است  اشهيتككه  ديآيمجواب ضعيف است دلالتش درست است. اين دو روايت است جوابي به ذهنم 

كه  دهديمكه نام بگذاريد حتي قبل از ولادت كه نشان  ديگويمكه كه خيلي ضعيف است اين روايت را اگر بپذيريم 
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غير از تمسيه به نام حسن، بنابراين دليل اول و دوم آن روايت ضعيف بود ولي  شوديممستحب است و مستحب شرعي 

بر رجحان شرعي  كنديمنه اكثر ولي دليل چهارم اين دو روايت دلالت  كنديمدليل سوم دلالت بر استحباب عقلي 

 له.مسأ

 جمع بندي
اينجا وجود دارد و ممكن است در  ،نام نيكو بگذار ديگويمعلاوه بر اينكه  ،يك رجحان نام نهادن ،بنابراين در مجموع

حتي  .به وظيفه دوم عمل نكرده استولي به وظيفه اول عمل كرده كه دراين صورت،  .نه نام قبيح نه حسن ،نام بگذارد

جهت ديگري  ،از حيث اينكه نام گذاشته به يك وظيفه عمل كرده ولي از حيث اينكه قبيح است ،اگر نام قبيح هم بگذارد

 :در واقع اينجا ما سه تكليف داريم .را رعايت نكرده است

 نهادن، رجحان اصل ناماولي،  -

  ،رجحان نام نيكو نهادن دومي، -

 هر سه هم احكام شرعي است.  كه است. مرجوحيت نام قبيح نهادن ،هم سومي -

 گذاري جزء حقوق الناس نام
اي اين است كه اين وظيفه -بعد از اينكه اصل وظيفه ثابت شد و اينكه حق آن بچه است  -، هستاما سؤالي كه اينجا 

و لذا اين تأكد  ؟كه چرا نام نگذاشتي كنديمسؤال  والدينروز قيامت اين بچه از  ديگويم ،است كه نوعي حق تلقي شده

اللهي نيست كه حق .ديآيمبه عبارت ديگر اين جزء حقوق الناس به شمار  .يعني طرف هم مطالبه دارد .كنديمپيدا 

حتي  .يعني بچه مطالبه دارد .ديآيمالناسي به حساب اي است كه جزء حقوقيك وظيفه .ييم خدا يك دستوري دادهبگو

. رديگيمرا  هانيابعد از ولادت به طريق اولي  ،قبل از ولادت و اسقاط اينطور است ديگويموقتي  .باشدشده اگر سقط 

-حكمش هم استحبابي است و جزء حقوقو  رديگيمپس هر دو روايت سند معتبر دارد و به طريق اولي مرحله بعد را 

 يعني فردي حق دارد.  ديآيمالناس به حساب 
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 گذارياستحباب مؤكد نام
  :اين است كه ،نكاتي كه در دو روايت اخير آمد .اي است كه در فقه الحديث استنكتهاين سه چهار 

  .رديگيمو به طريق اولي بعدش را  سقطو قبل از ولادت و  كنديمدلالت بر رجحان  ،اين -

 دوم اينكه اين هم رجحان شرعي است چون امر دارد.  -

  .يك حق الناسي در آن هست ،سوم اينكه اين علاوه بر وظيفه شرعي بودن و الهي -

  ؟نكته ديگر اين است كه اين واجب است يا مستحب است -

هم مستحب  اشمقدمه .استحباب است ،چون اسم حسن .استحباب است ،ما اگر بخواهيم ظاهر اين دو روايت را بگيريم

 ديدانينمظاهرش اين است كه امر است و تأكيد هم اين است كه اگر  ،اين دو روايت را بخواهيم بگيريماگر اما  .است

اين است كه در ارتكاز  ،يوهن هذه الدلالةدر هر دو امر است. اما آنچه كه  ،سموهم بالاسماءهم  هاآن ،ذكر يا انثي است

در حاليكه  ،باشد يك تقيد جدي بايد نسبت به اين ،چنين چيزي نيست يعني اگر در حد وجوب بود ،و سيره متشرعه

 .اسم مشتركي بگذارد و بعد اسم خاصي بگذارد اشبچهروي  ديآيمدر بزرگان و اوليا چه كسي  .اين تقيد واقعا نبوده

لذا سيره و  .شديمعمل  ،در حاليكه اگر اينطور بود .ظاهرش اين است كه چنين چيزي نيست ،اينكه مقيد باشند

اين را حمل بر  ،از اين جهت است كه بايد .شوديماد ظهور به وجوب در اينجا كه مانع از انعق ،ارتكازي وجود دارد

 استحباب خيلي مؤكد كرد. 

 گذاري از سيره مستمراستحباب نام
وَ قدَْ سَمَّى « .خيلي حقوق ترجيحي است نه الزامي .اين همه حقوق مستحب بين خانواده هست كه همه واجبات نيست

 ،اما اينكه عذاب شود ،مطالبه كند توانديمحق مستحبي را  ،، رجحاني است چون 8»مُحسَِّناً قَبْلَ أَنْ يُولدَ ٦رسَُولُ اللَّهِ 

ي بياورد و به سيره و ارتكاز از يك جهت دليلكسي ممكن است  .فتوايي بر وجوب داد شودينملذا . اينجا نيامده است
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ممكن آن را حمل بر وجوب كنيم. اما  ميتوانينمسيره و ارتكاز نيست و لذا  .تمسك كند ،هانيابراي سقط و ديگري 

سيره  ،نام نگذارد اشبچهيعني اگر كسي براي  .سيره و ارتكاز دارد ،بگويد كه اين ،اصل نام نهادن در مورد است كسي

 . نهادنديماين بود كه نام 

 دليل لبي ،سيره
 هر دو ،سيره فعل و ترك .دليل لبي است ،ما عرض كرديم كه سيره .سيره مستمره است و دليل لبي است ،اين سيره هم

ترك هم نفي  .كنديمنفي حرمت و كراهت  ،اين حرام نيست ديگويمفقط فرقش اين است كه فعل  .رساننديمه را احاب

مرجوحيت را  ،و ترك مثلا رسانديمفعل رجحان را يعني بگوييم كه  ،. اما اگر بخواهيم بيش از اين بيايدكنديموجوب 

 يكي استمرار سيره است و ،اين رجحان و مرجوحيت را بياورد توانديمهايي كه گفتيم دليل .خواهديمدليل  ،رسانديم

دلالت سيره بالاتر  ،اگر با يكي از اين دو قرينه همراه شود .مرجوحيت دارد ،اينكه عمل نشود مثلا .ارتكاز ديگري

 . ديآيم

ارتكاز هم اين  است. و استمرار داشته ،بر نام نهادن بوده ،به صورت پيوسته آن وقت ممكن است اينطور بگوييم كه سيره

و دليل بر اينكه اين وظيفه است و بايد انجام  .اين وظيفه است ،كه شوديماين  ،لذا از ادله؛ نام نگذاشت شودينماست كه 

همراه با يك ارتكاز است كه  ،نهادنديمهميشه نام را  .ولي در حد همان استحباب است ،ن را هم ما قبول داريماي .شود

 ؛يشويمحرام مرتكب  ،اگر ترك كني و ولي اينكه واجب است .بي نام رها كرد شودينم و بايد اين كار را انجام داد

 . ميريپذيمدر حد استحباب و لذا سيره و ارتكاز را  ديآينمچيزي از اين بيرون 

 گذاري بر والديناستحباب مؤكد بودن نام
چهارم و پنجم تام است ولي استحباب نام نهادن را  شوديمبنابراين از اين ادله دليل يك و دو تام نيست سه هم عقلي 

از اين ادله وجوب بيرون  به عنوان يك وظيفه استحبابي و حق استحبابي، بنابراين اين دليل را اضافه كرديم و رسانديم

 و استحباب است.  ديآينم

 گذاري بر والدينمحل وجوب نام



      ॷ    :2006ماره එඁࢌ                             تربيت خانوادگي -فقه تربيتي                              

12 

شود و ميموجب يك ضرر و زياني به بچه  ،اگر جايي اين نام نهادن را ترك كنداينكه  ،در بحث وجوب و استحباب

عناوين  هاناي ،شوديمو موجب آزار و اذيت اين بچه  شوديمگذارند يا چند نامي ميديگران نام زشت و بدي به بچه 

ربما تعرض عناوين ولي  .كه نام نهادن استحباب مؤكد است ديگويمادله اوليه  ،پس پاسخ اين است كه .ثانويه است
 .كنديمايجابي  ،را ديگران نام بدي به او بگذارند يا چند نامي شودو كه موجب آزار و اذيت شود را آنجايي  ،ةثانوي

اما تسميه به اسم حسن  .شوديمولي در بعضي موارد واجب  ،بنابراين تسميه براي پدر و مادر مستحب مؤكد است

به حد وجوب يا  ،هم ممكن است به خاطر عناوين ثانويه هاآنمستحب است تسميه به اسم قبيح كراهت دارد ولي 

 حرمت برسد. 

 گذاريف در تكليف ناممكلَّ
و  رديگيمو شناسنامه  گذارديمو نام  رسديمولي يك كسي از راه  اندنگذاشتهيك وقت است كه پدر و مادر اين نام را 

 . شوديمتكليف ساقط 

 توانديم سمواهست  سمواآنچه كه اينجا هست  ؟اين وظيفه را دارد ،پدر و مادر از كدام يك ،اين است كهبعدي بحث 

هيچ جا  .يك مستحبي است كه به نحو كفايي هم هست .رديگيمهر دو را  .اين تعين ندارد .خطاب به پدر يا مادر باشد

 پدر و مادر را بگيرد. هر دو  توانديم ،لذا اگر كسي نگويد انصرافي به پدر دارد؛ و خطاب ندارد كه پدر است

و  شوديمچون يكي كه اقدام كند تمام  .مستحب كفايي است ،ربين پدر و ماد ،كهو آن اينيك بحثي اينجا وجود دارد 

لي به اين چون او .اي براي دومي وجود ندارد، زمينهآن وقت هر كسي سبقت بگيرد ،اگر گفتيم اين مستحب كفايي است

نيست. پس اين هم مستحب مؤكد براي پدر و  يو تكليفي براي بعد شوديمو اين مستحب ساقط  هعمل كردمستحب 

 . مادر هست و بين اين دو كفايي است

 كفايت در تكاليف واجب و مستحب
از  ،نكته بعدي هم اين است كه اين نام نهادن از مستحبات كفايي بين خودشان است و از تكاليفي است كه با فعل غير

 :ات كفايي دو بحث داريمدر مستحبات و واجبكه چون گفتيم . شوديمساقط ها آن
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در اين صورت بين خود آنهايي كه مخاطب  .شوديمكفايي  هاآنو بين  شونديماي مخاطب عده ،يكي اينكه -

  .شوديماين خطاب هستند، هر كدام به تكليف عمل كند، از بقيه ساقط 

با  .شوديمساقط  هانيااز همه  ،اگر عمل كند ،كسي هم كه مشمول اين خطاب و تكليف نيست ،دوم اينكه -

دفن ميت كنيد، بر همه كساني  ديگويموقتي  .شوديم تكليفاينكه او در دائره خطاب نبوده ولي موجب اسقاط 

. اما كسي كه برايش عسر و حرج است مشمول اين خطاب شوديمنيست، واجب  هاآنكه عسر و حرجي براي 

نيست ولي اگر همين كسي كه برايش عسر و حرج است، همه عسر و حرج را به جان خريد و تكليفش نبود، 

 .شوديمساقط  هاآنكرد، از همه ا ر هانياولي همه 

من ليس بمكلف  بفعليسقط  دو اينكه واحد المكلفين بهذا الخطاب يكي به فعل  ؛واجبات كفايي يسقط به دو نوعپس 
-و لذا اگر وظيفه مستحبي را عمل نكردند و يك فرد غريبه شوديمهم از همين قبيل گذاري مورد ناماين  .بهذا الخطاب

 نام دارد. بچه د چون ناي نداروظيفه والدين ،گذاشتاي نام را 

 گذاريعدم ثبوت ولايت در نام
اول كه  فرد ،القاعده به لحاظ تكليفيو مادر يك نام ديگر، اين هم علي گذارديماما اگر تزاحمي پيدا شد پدر يك نامي 

نه  ؟ولي آيا اشكال دارد كه بيايد او هم اين نام را بگذارد .ديگر كسي تكليفي ندارد ،چون اين نام پيدا كرد ،عمل كرد

به وظيفه عمل  ،مقدمفرد القاعده بايد بگوييم علي .شوديمتزاحم پيدا  ،تي شوداشكالي ندارد. اگر موجب يك آزار و اذي

 نام بگذارد.  توانديمكرد. اگر به حد تزاحم و آزار و اذيتي نشود هر كسي 

جزء  ،در حدود ولايت اوست اگر الزامي بود و براي يك فرد خاصي بود ،ثابت نشده كه بگوييم اين ،اين ولايت بر

موجب وقوع زحمت  ،هايبعدگذاري دوباره  نام ،بگوييم اولي كه نام نهاد شوديمنه چنين چيزي نيست.  ،شديمولايت 

بين پدر و مادر مفروض بود كه هر دو . مشكل بوجود آوردند هايبعد و اولي مشكلي نداشت . چونشوديمو مزاحمت 

آن حق را ندارند كه ايجاد مزاحمت كنند. اگر اين را  ،مخاطب اين هستند اما غير پدر و مادر بعيد نيست كه بگوييم
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بگوييم يعني نوعي ولايت براي خانواده و پدر و مادر وجود دارد در تزاحم خودشان آن است ولي نسبت به ديگران 

 يك ولايتي اينجا وجود دارد. 

-لذا بخشد حق دارگذاري حكومت هم در زمينه نام .حكومت استحق  ، و آنيك بحث ديگري هم در تسميه هست

مقدم  هانياهم از باب ولايت و  هاآنكه العمل دارد يد و دستوردهبرا  هانامرا ندهيد و اين  هانامكه اين  كنديمنامه 

اگر منع كرده جايز نيست ولي اگر  است و آن ولايت بر تكليف و وظايف خانواده هم مقدم است كه طبق قواعد است.

 . دهديمن هم تابع مصالحي است كه حكومت تشخيص آ ،ديايب ميگذارينمشناسنامه بگويد ما به صورت رسمي در 

 

 


